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 براي آنان كه مي انديشند
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  -بنيان گذار انستيتو زبان سيمين - هرمز انصاري                               

  از دوره دبستان نوشته است
  از دوره دبيرستان درس داده است

  از دوره دانشگاه سازماندهي هاي آموزشي
  براي
  كودكان    

  نوجوانان            
  جوانان                      

  .و سواد آموزان                              
  او مي گويد آموزش را بايد از تولد شروع كرد

  .و  كاري روي كودك را پيش از تولد
  مي گويد بچه ها بايد باا نگرش علمي بار آيند

  - و  چه گونه بزرگ شوند.با چرا 
  پرسشگر باشند          

  جست و جو گر باشند                
  و خردورز                              

  بايد آنچه را ياد مي گيرند بدهند به وجودشان
  .بشود امر رفتاري شان                                          

  برود در خدمت انديشه و بيان و دوست داشتن و 
  سلامتي و چابكي و مهارت كاري شان                             
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  نوشته هاي هرمز انصاري به صورت 
        

  شعر و داستان و طنز و لطيفه و نامه و انشاء و مقاله  
  و گفتگو و گفته هاي بسيار كوتاه است

  براي كودكان و نوجوانان و جوانان و خوانواده ها و
  .مدرسان و مديران                                                            

  در زمينه رفتار هاي اجتماعي                   
  گلگشتي در مدارس
  تبريك هاي نوروزي

  كوتاه نويسي ها
  بگوييم...نگوييم

  چه گونه بنويسيم...چه بنويسيم
  اين روزها...آن روزها

  فرهنگ اين جا...با فرهنگ آن جا
  آن وقت...اگر
  تو به من عشق ورزيدن را ياد مي دهي...
  از نو آفريدي و تو انسان را...

  .از اين دست نوشته هاست                   
                                                          

  ناشر                                                  
  1383اسفند                                                  
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  آن روزها وقتي بچــه در شـكم مـادر بــود    

  خيـال مي كردند كه ارتباطي با بيرون ندارد؛          
  دور و برش سر و صداهاي ناهنجـار راه مي انداختند،              

  .برخوردهاي خشن داشتند                   
  مادر مي گيرد،و نمي دانستند كه بچه هم از خون                             

  .هم از دنياي بيرون                                    
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  اين روزها با موسيقي و آوازهاي دلنشين و  
  برخوردهاي لطيف،             

  .روي جسم و روان كـودك كار مي كنند         
  .مي آورند“ بار”و منطق و رياضي  قييساو را با مو                           
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  آن روزها نمي دانستند كه يادگيري
  از تـولد شروع مي شود 

  نمي دانستند كه بچه            
  با ورود به دنياي خاكي

  با چشم و گوش و پوست و زبان و بيني،                      
  محرك ها را مي گيرد و                  

  .آن ها پاســخ مي دهدبــه 
 _در تكرار و در استمرار  –و اين پاسخ ها 

   …در سيستم عصبي او ثبت مي شود 
  .“عادت”و بعدها         

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  اين روزها محرك ها را از روي فهم و شعور و دانش و  
  انتخاب مي كنند و –بنابر سن و جنس و نيــاز كـودك  –تجربه          

  .هدايتپاسخ ها را 
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  آن روزها، در رعايت بهداشت محيط و سلامتي كودك،
  _. محرك ها را به حداقل مي رساندند       

  رنگ ها و صداها و مزه ها و بوها و تماس ها را        
  محدود و كنترل مي كردند و             

  .از صافي هاي متعدد رد
  
  
  
  

    
  
  
  

  اين روزها رنگ و بو و مزه و صدا و تماس را، 
  سنجيده و حساب شده       

  به مقتضاي سن و آمادگي كودك،          
  از طريق حسگرها وارد سيستم عصبي او مي كنند           

  و مي دانند كه هر چه كودك پاسخ بيشتر و       
  بهتري داشته باشد،               

  .توانمندتر است                  
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  مي ديدند و“ بازيگوشي”را به چشم “ بازي”آن روزها 
  .وقت“ اتلاف” موجب 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  اين روزها بــازي را نشــانه سلامت جسـم و ذهن مي دانند و
  اجتماعي –عاطفي  -جسمي  -فكري “ رشد”وسيله 

  .كــودك 
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  آن روزها به جاي كودك فكر مي كردند و  

  .به جاي او عمل        
  و گاه خواست و ميل خود را       

  .به جاي خواست و ميل او مي نشاندند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  قرار مي دهند،“ مسئله”اين روزها كودك را در مقابل   

  و بهتر بگوييم؛          
  .مسئله را در مقابل كودك               

  فكر كردن را،               
  انتخاب كردن را،            

  تصميم گرفتن را؛                             
  .امر رفتاري او مي كنند             
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  آن روزها خطاي كودك را نمي بخشيدند و او را
  كه خود سرخورده شكست بود       

  .به باد ملامت مي گرفتند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اين روزها بچــه اگـــر خطا رفت، 

   –تــــوي ذوق او نمي زنند        
  كمكش مي كنند تا مسئله را بازتر بفهمد و  

  .شيوه هاي برخوردي اش را درست كند 
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  آن روزها هدف از تعليم و تربيت را آن مي دانستند 
  .كندآماده “ موجود”كه كودك را براي زندگي           

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  –“ فردا”اين روزها آن مي دانند كه براي زندگي     
  .زندگي اي كه نيامده و تجربه نشده است             
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  مي دانستند “ تربيت”آن روزها بچه اي را با 
  .كه فرمانش دست بزرگ ترها باشد      
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها بچه اي را باتربيت مي شناسند 
  .را به دست گيرد“ فرمان زندگي اش”كه بتواند        
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  آن روزها دوران كودكي و نوجواني را 

  .مي دانستند“ زندگي”دوران انتظار براي آغاز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   –اين روزها خود اصلِ زندگي 
  دوران شكل گرفتن شخصيت و         

  .پيدا كردن هويت                        
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  ، “اطاعت” آن روزها 
   و پذيرفتن آن چه را هست، 

  .مي دانستند“ تربيت”فرآيند         
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها فهم فهمِ ديگران   
  .و تغيير هر چه را كه هست             
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  آن روزها از بچه 
  .مي خواستند“ علم”

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها   
  .“نگرش علمي”
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  آن روزها بچه ها 
  زير فشار تربيت

  يا تن به هر چه بود مي دادند، 
  .يا پشت مي كردند به هر چه هست

  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  اين روزها   

  با شناختن آن چه هست
  .باشد بسازندمي كوشند آن را كه بايد 
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  آن روزها  
  همه جا

  .حرف بزرگترها ملاك عمل بود
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  اين روزها    

  بچه ها 
   –بهترين مشاوران خانه و مدرسه اند 

  در شناساندن دنياي خودشان                
  .و باز كردن نيازهاي سني                  
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  آن روزها، معلم 
  نمي داند، “ شاگرد”آن چه را احتمال مي داد 

  .مي پرسيد                 
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  اين روزها، معلم    

  آن چه را مي داند كه بايد شاگرد بداند، 
  .مي پرسد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هرمز انصاري      _آن روزها اين روزها                                                                                              

19 

 

  
  
  

    
  آن روزها، معلم با حجم بيست درس مي داد و 

  .از شاگرد با حجم بيست مي خواست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها   
  با حجم صد مي دهد 

  تا او، دست كم،                 
  .با حجم بيست بداند         
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  آن روزها حــرف زدن كودك   

  پيش بزرگ ترها را           
  بر نمي تافتند،                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها از او مي خواهند كه   
  حرف بزند،            

   –انديشه و احساسش را بر زبان آورد 
  .بدهد“ نظر”      
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  را “ خنده”آن روزها 
  .نشاني از سبكسري مي دانستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها نشانة   
  تفكر درست            

  .سلامتي روان  
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  . جــدا مانده بود“ درس”از “ ورزش”آن روزها   

  –در زنگ ورزش  –بچــه ها را      
  يا به حال خود رها مي كردند،           

  !“نصيحت”يا در فضاهاي سرپوشيده        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها به ورزش و نرمش و تغذية درست 
  در پرتــو آخرين دستــاوردهاي علمي             

  .بها مي دهند“ پرورش ذهن”همسنگ        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هرمز انصاري      _آن روزها اين روزها                                                                                              

23 

 

  
  

  ترها آن روزها، بزرگ
  فضاهاي تفريحي و شيوه هاي سرگرمي خود را 

  .به بچــه ها تحميل مي كردند                 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها وسايل و فضاهاي تفريحي بچه ها   
  ترها نيـز  براي بزرگ          

  .ايجادكرده استگرايشي 
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  آن روزها خيال پردازي ها و 
  تصورگرايي هاي كودك را 

  به سخره مي گرفتند،        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را “ تخيل”اين روزها 
  زمينه تفكر مي دانند و 

  .به آن بال و پر مي دهند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هرمز انصاري      _آن روزها اين روزها                                                                                              

25 

 

  
  

   –آن روزها بايدها و نبايدها را 
   –براي كودكان       

  از روي بايدها و نبايدهاي بزرگسالان                          
  .برش مي زدند                    

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها 
   –بايدها و نبايدها را 

  به قـد و بالاي كودك مي برند و
  جـاي شكافتن و دوبـاره دوختـن و عـوض كردن را                      

  .مي گذارند                                     
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  آن روزها عقيده بر آن بود كه كودك يا نوجوان 
  بايد ياد بگيرد كه             

  .با پدر و مادر چه گونه رفتار كند                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اين روزها بر اين باوريم كه   

  پدر و مادر بايد ياد بگيرند 
  چه گونه با كودك، نوجوان، و جوان   كه         

  .رفتار كنند                                   
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  آن روزها، بزرگسال ها
  يك سال خورشيدي از زنــدگي خود را 

  .برابر يك ســال از زنــدگي كودك مي پنداشتند         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها مي دانند كه 
  ساله 60يك سال از عمر آدم 

  يك شصتم زندگي اوست     
  ساله  3و يك سال از زندگي كودك               

  –يك سوم              
  .رشد و تحول را با آن نسبت مي گيرند                           
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  آن روزها تصور مي كردند   
  بچه اي كه از كودكي به نوجواني پا مي نهد         

  فقط به حجم يك سال رشد كرده است،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها مي دانند كه
  با عبور از پل كودكي به نوجواني 

  كودك وارد دنيايي ديگر مي شود؛       
  .واگن كودكي را از قطار زندگي باز مي كند                       
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  آن روزها دنيا را، براي كودك، 

   –نقــاشي مي كردند “ سيــاه و سفيد”فقط بــا دو رنگ 
  .“خوب و بد”با 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها او را با طيف گسترده اي از رنگ ها  
  به دور از مطلق گويي           

  .با طيف گستــرده اي از رفتارها آشنا مي كنند            
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  خود را “ داوري”آن روزها 
  .به بچه تحميل مي كردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها آن چه را هست
  ن گونه كه هست بـراي او به تصـوير مي كشند و آ      

  .داوري را بـراي او مي نهند      
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  آن روزها هيچ رفتاري 
  ترها را  متفاوت با عملكرد و انتظار بزرگ

  .از كودك نمي پذيرفتند        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها كودك را   
  در دنياي خودش مي بينند و سعي مي كنند          

  .رفتار كودكانه او را هضم كنند                         
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  آن روزها خيال مي كردند 

  هر چه را   
  هر وقت بخواهي       

  .تواني ياد بگيريمي              
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  اين روزها مي دانند كه   
  ياد گرفتنِ هر چيز دوره اي دارد و 

  مرحله اي،  
  كه اگر از آن دوره رد شوي               

  .ديگر امر رفتاري تو نخواهد شد                     
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  آن روزها چوب و شلاق   
  و استاد بود“ درسِ”پشتوانة  

  “ شاگرد”ترسِ              
  .ضامن يادگيري                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها همĤموزي است و   
  پرسشگري و

  به مدد دانسته ها      
  .ندانسته ها را يافتن            

  .كه مشاركت و خلاقيت و نوآوري محصول آن                           
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  ملاك برتري دانش پژوه بود، “ دانستن”آن روزها 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .دانسته ها“ فهميدنِ”اين روزها   
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  …“ معلم مداري”آن روزها 
  “موضوع محوري”يا    

  .بر فضاهاي آموزشي حكمراني مي كرد              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -“ شاگرد محوري”اين روزها   
  با درك درستي از نيازها و آمادگي هايِ         

  .“يادگيرنده”             
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  آن روزها مدرسه از زندگي جدا مانده بود و 
  درس از كار و توليد؛

   –در اتاق هاي در بستــه              
   –بر سر چه درست است و چه نــادرست          

  .بحث ها در مي گرفت و عمــرها مي گذشت                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و“ مدرسه”اين روزها خود زندگي شده است   
  دانش و خرد و انديشه،          

  ..وسيلة راه بردن آن               
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  آن روزها زبان جدا از انديشه و 
  انديشه جدا از زندگي روز                

  هر يك، راه خود مي رفتند                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را “ انديشه و بيان“   اين روزها،
  همة اعتبار و شخصيت و تــوانِ اثرگذاري انســان مي بينند 

  .آدمي“ هويت”و 
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  كردن كلام “ موزون”آن روزها براي 
  را در سايه مي انداختند، “ موضوع”

  كــار را بــه تعبير و تفسير و حــدس و گمــانو 
  .مي كشاندند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها صد در صد پيــام را،
  در واژگاني گويا و ساختارهاي دلنشين،

  با تازگي و طراوت، 
  به دور از مطلق گويي و مغلق گويي،    

  .در جان و دل خواننده مي نشانند                              
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  را “ راهنماي عمــل”آن روزها 
  گفته يا نوشته را            

  جلوي آدم مي گذاشتند و                  
  انتظار داشتند مو به مو رعايت كند؛                   

  .پا در جاي پاي رفته ها بگذارد          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   –اين روزها كل و كلي را   
   –“ انديشه هاي بزرگ ساختن زندگي را” 

  بارور مي كنند                    
  فرصت مي دهند“ پويندگان”و به                      

  با دانش و درك و درايت و آينده نگري خود،                      
  راه هاي رفته نشده را بپيمايند          
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  نظرخواهي و تواضعِ گوش دادن بهآن روزها مشاوره و 
  آراي ديگران را        

  سست كننده اقتدار و صلابت و استقلال كاري
  .به حساب مي آوردند     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها نشانة استحكام شخصيت، 
  اعتماد به خود،              

   –و شم و درايت راه بردن زندگي                   
  .براي بلندپروازانِ مسؤوليت پذير و پرتوان                        
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  -براي راه بردن فرو دستان –آن روزها فرا دستان 

  بــه روي آنــان آتـش غضب و تحــكم و تحقيــر مي گشودند     
  .و قيد بر دست و پاي شان مي نهادند      
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  مهر و اميد و پايداري و خودباوري را،اين روزها باران 
  ساقدوش پرتو درخشان دانش و خرد و انديشة

  .روياندن بذر آرزوها كرده اند         
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  را روي قد و بالا و اندام كودك و“ رشد”آن روزها متر 
  نوجوان مي گذاشتند؛      

  مي گرفتند،“ اندازه” و آن را             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  اين روزها رشد فكري، عاطفي، بياني، اجتماعي را  
  .ملاك داوري مي گيرند          

  رشد جسمي را،         
  كه نشانه سلامتي و توانمندي بدني است،         
  مي گيرند“ كمي”                       

  و رشد ذهني را،                           
  محصول شناخت و تجربه و يادگيري است،كه                         

  .“كيفي”                                         
  .آن“ رهبر”را محصول تن مي دانند و “ ذهن”                                                              
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  را مقطعي مي ديدند و “ بلوغ”آن روزها 
  .“جنسي تحول”فقط در           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها لحظه اي مي بينند،   
  پيـوسته،          

  .و در ذره ذره وجود آدمي                
  .رسيدن به هيچ چيز را ناگهاني و بي پايه و بي ريشه نمي دانند               
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  كاميابي و ناكامي و“ رازِ”در جستجوي  –آن روزها 

  پي يك عامل و يك ريشه و يك علت –پيروزي و شكست           
  مي گشتند،               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -اين روزها مي دانند كه هيچ چيز تك ريشه نيست 
  .هر چه هست، و هر چه پيش آيد، ريشه در ريشه ها دارد       

  .تركيب عنصرهاست و نتيجه حركت ها              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هرمز انصاري      _آن روزها اين روزها                                                                                              

45 

 

  
  

  
  درگير مي شدند، “ معلول”آن روزها با 

  .را بر سينه مي فشردند“ پيشامد”و زانوي غمِ         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  اين روزها بر آن باورند كه 

  هر معلول علتي دارد        
  كه آن نيز، خود،                

  .معلول علت هاي دگر است                   
  براي بودن يا نبودن،                    

  براي شدن يا نشدن        
  مي گردند“ علت”پي                            

  و در تقويت يا تضعيف آن همت مي گمارند                                
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  آن روزها مثبت يا منفي را، 

  خوب يا بد را،        
  مفيد يا مضر را                

  در آن چـــه مي ديـدند و مي شنيـدند و مي بوييـدند        
  و مي چشيدند،                 

   –مي دانستند              
  .در آن چه پيش مي آمد                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ين روزها در نگاه به آن،ا

  در برخورد با آن،       
   –در برداشت از آن               

  مي بينند و “ بيروني”آن چه را هست                    
  “دروني”برخورد با آن را                                   

  با نحوه تلقي و برخورد و نتيجه گيري و به كار بستن،                             
  .ي مي كنند و مثبت آفرينيزداي“منفي”                                     
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  آن روزها بدشان نمي آمد كه بچه را
  “ احساس نياز به كمك”         

  به آن ها وابسته كند؛              
  تعهد را،               

  مسؤوليت پذيري را،          
  حتي اطاعت را

  .كردنددر او ريشه دار مي                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها شوق به خواندن و ميل به كار كردن،  
  عشق به سر و سامان دادنِ زندگي،

  نوشيدن انديشه هاي ديگران،       
  و كار گروهي و “ با هم بودن”لذت           

  بلندپروازي و بيش خواهي              
  استخوان بچه ها در رگ و پوست و گوشت و                            

  .مي آفريند“ شور زندگي”                               
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  -تا وقتي پدر يا مادر زنده بود  -“ خانواده”آن روزها 
  حكميت و حاكميت داشت؛ “ فرزند”بر       

  نه فقط در خوردن و خوابيدن و نشستن و برخاستن و        
  -پوشيدن و درس خواندن              

  …كه در رشته تحصيلي و همسر گزيني و شغل پذيري و مسكن گزيني 
  فرزند نمي توانست پاي خود را، به راحتي، از چمبره                 

  .بيرون كشد“ خانواده”خواست ها و باورها و آرزوهاي  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها پدرها و مادرها و بزرگ ترها،   
  از داستان هاي زندگي خود،      

  از آرزوها و كاميابي ها و ناكامي ها 
  از دستاوردها و از دست داده هايِ خود،         

  و به دور از –با شيريني و صراحت و صداقت                  
  حرف مي زنند و –دستــكاري هاي مصلحتي                      

  :بزرگوارانه شان اين است كهسفــارش                          
  “.شما مثل ما نشويد”                                             
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  آن روزها پرهيز مي كردند، يا مي ترسيدند،   
  روي باورداشت ها و قبولداشت هاي شان“ چرا”      

  .بگذارند             
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسيده رااين روزها ميهمانان از راه 
  “ چرا”از دروازه هاي 

  .به شهر داشتــه ها و دانستــه ها مي خوانند
  شهري كه در آن               

  است و “ نياز”همة داشته ها پاسخگوي           
  “مسئله”پاسخ                      
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  .ها را خود واقعيت مي گرفتند“نشانه”آن روزها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها بر اين باورند كه   
  كشيد؛“ تصوير”از هيچ واقعيتي نمي شود 

  مي دانند كه             
   –در تغيير و تحول دايم است “ واقعيت”          

  نه تعريف مي پذيرد،                   
  .نه در تصوير مي گنجد                             
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  كه وارد قفس سينه مي شد،“ عشقپرنده ”آن روزها 

  .همة درها را مي بستند كه راه گريزي نداشته باشد        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها پنجره ها را باز مي گذارند 
  .داشته باشد“ انتخاب” تا هميشه فرصت     
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  بودن ستايش مي شد و “ سر به زير”آن روزها 
  .بودن مذمت“ سر به هوا”

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين روزها بچه را آن گونه بار مي آورند كه   
  يك چشم به زير پا داشته باشد و 

  –چشم دگر به آن دور دور دورها     
  .به افق هاي ناشناخته              
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  بچه به حكم خلقت مي آيد، 
  او، “ بزرگ كردن”اما     

  –دانــش و خــرد و هشيــاري و شهــامت رفتاري مي خواهد          
  شهامت كندن از گذشته و   

  .دارد“ ديگر”پذيرفتن آن چه چهره اي 
  

                                         
                                                 24 /11/7/83  
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  دوست داشته ام،من آن را كه 

  كه باور داشته ام درست است،   
  : گفته ام        

  “ايـن روزهـا”                         
  و آن را كه نه؛            

  “آن روزهـا” 
  

     21/27/8/83  
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  نگاهي به پشت سر

  
  

  انگشت كوچك پدرم را محكم چسبيده بودم؛  *
   –“ دو”او با گام هاي بلند و من به حالت 

  .طي مي كرديم –كــه پيــاده رو نــداشت  –طول خيابان خــاكي اي را 
  –كه هم سطح خيابان بود  –كف دكان مانند نموري 

  چند پسر بچة 
  سر تراشيده،

  گردن باريك،
  رنگ پريده

  روي زمين نشسته بودند و
   –ود كه دور سرش چيزي پيچانده ب –پيرمردي 

  .رو به روي آن ها       
 چوب آلبالو”كنار دستش تركه هاي بلند“.  

  
  .با نگاهي پرسش آميز، پا گير كردم

  :پدرم گفت   
  “.است‘ مكتب خانه’اين جا ” 
  

  آن مكتب خانه“ تصوير”
  سال، 60بيش از 

  .ذهنم را جويده است
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  مدرسه مان نزديك خانه مان بود،*

  بود كه از اين طرف حياط آن قدر بزرگ
  .آن طرفش پيدا نبود            

  حوضش، براي من، درياچه بود،
  و عاشق مديري بودم كه

  صبح اول وقت            
  ما را به صف مي كرد تا

  را“ اي ايران  ”سرود 
  با فريادهاي كودكانه،            

  .به گوش آسمان رسانيم                
  

   –وسط سال تحصيلي، محــل مدرسه را عـوض كردند 
  “مدرسه آقا ضياء”از 

  .بردند به محله هاي دور دست
  خانه قديمي بود و

  .دالاني دراز داشت
  يك روز،                

  كه از خانه تا مدرسه را دويده بودم،             
  ن،روشن دالا –در نيمه هاي تاريك                             

  .شبح مانندي راهم را بست       
  “.دستت را بگير”سرم داد كشيد كه       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 هرمز انصاري      _آن روزها اين روزها                                                                                              

57 

 

  
  
  و من،* 

  دست كوچكم را،
  تا آن جا كه باز مي شد

  .دراز كردم                    
  .تمام قد و بالاي كودكانه ام لوله شد

  سال، 60و با گذشت بيش از       
  را“ شلاق”هنوز درد و سوزش آن       

  .احساس مي كنم                                
  
  
  
  
  
  
  
  

  در دوره دبستان،  *
  معلمي داشتيم كه   

   –توي چهره و چشم بچه ها نگاه مي كرد       
  اگر كسي رنگش پريده بود،                     

  چانه اش مي لرزيد،          
   –يا سرش پايين بود         

  .هم او را به پايين كلاس مي خواند                                           
  

  كه در مي آمد،“ قناتي”قرعه به نام 
  .سراپايش به لرزه مي افتاد                
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  دهانش خشك مي شد، 

  تعادلش از دست مي رفت،
  :و همه اش مي گفت                

  “اجازه دهيدنوك زبانم است، ”   
  “!تنبيه”و گاه زير 

  .خود را خراب مي كرد               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در دبيرستان، *
  هر كلاسي اسم مي نوشتيم،    

  يكي دو درسش       
  .بود“ پ”با آقاي  

  حسابي“ پ”آقاي 
  .اهل شوخي و بذله گويي و متلك پراني بود            

  سال آخر دبيرستان،         
  .ديكته و فلسفه و منطق ما با او بود   

  دفترچه مندرسي از جيب در مي آورد و                    
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  .چند خطي به ما ديكته مي گفت
  معناي لغت هايش را نه مي فهميديم،   

  و نه اگر مي فهميديم،        
  .به دردمان مي خورد           

  سواد ما مي بايست در آن باشد كه
   –تشخيص دهيم        

  ،“ق”است يا با “ غ”با              
  .“ص”است يا با “ س”با                   

  
  
  
  
  
  
  
  در تمام مدتي كه * 

  مي خوانديم،“ تاريخ”در مدرسه              
  يكي پيدا نشد كه با ما           

   –را گفتگو كند “ تاريخ حادثه”
  وضعيت را و موقعيت را و                         

  .علل و عوامل پيدايي يك رويداد را               
  همة نشانه ها و اشاره ها

  بود و“ حوادث تاريخي”روي              
  .اسم و سنه و ناحيه و عاقبت كار

  كه امروز ياد مي گرفتيم و
  .فردا فراموش مي كرديم           
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  هر وقت هوا باراني بود،*
  زنگ ورزش،

  مي نشاندند و“ سرپوشيده”ما را توي جاي 
  .نصيحت مي كردند       

  هوا هم كه خوب بود،
  توپي دستمان مي دادند و مي رفتند

  .امور ديگر“ رتق و فتق”مي رفتند پي                    
  
  
  
  
  
  
  
  

  معلم فيزيك داشت درس مي داد،*
  : پرسيد! يكي از بچه هاي فضول   

  “چرا؟”              
  : معلم گفت         

  “!فيزيك چرا ندارد”        
  همة فيزيك ما توي كتاب بود،         

  .“تخته سياه”گاهي هم روي         
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  -صاحب نظران علوم انساني  *

  اهل فلسفه و سياست و دين و اخلاق و
  -علوم تربيتي  

  مي رسيدند، وقتي به هم                   
  …از بحث و مجادله و مغالطه           

  .بالاتر مي رفتند                                  
  گاه كارشان به

  .اتهام و اهانت و قهر و جدايي مي كشيد
  گاه، نيز، از سر محكم كاري

  در گرماگرم قبول يا رد نظريه اي             
  “ نقل قول”يك 

  به نظم يا به نثر
  فارسي يا عربيبه 

  از گذشته يا معاصر
  .حجت كلام مي كردند                             
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  مـادر،  *

  در تمام مدت روز،
  .بچه ها را از آمدن پدر مي ترساند

  هر وقت،
  از ديد او،

  خطايي مي كردند
  :مي گفت
  “!بذار حاج آقات بياد”

  و يك روز، 
  وارد شدم،از در خانه آن ها كه 

  حاج آقا را ديدم
  يك دست و يك پاي بچه را گرفته،

  بالاي آب حوض نگه داشته،
  و او را، به انداختن در حوض آب،                     

  !تهديد مي كند
  

  آن روزها،
  كه ما خيلي بچه بوديم،

  افتادن در آب حوض
  .قطعي بود“ مرگ”

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
 


